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این شرح بی نهایت... 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر شهروَنگ

فوکوس   ...

حرف روز

خاطره و افسانه ای از کتاب

8 سال پیش، برابر با نوزدهم بهمن 1386 خورشــیدی، ژازه طباطبایی، مشهور به پیکاســوی ایران، نقاش، مجسمه ساز، 
شاعر و نمایش نامه نویس برجســته، در تهران درگذشــت. شــهرت امروز او بیشــتر برای فیگورهای خلاقانه و مجسمه های 
فلزی اســت که با جفــت کاری )اَسِــمبلاژ( قطعات فلــزی ماشــین آلات صنعتی و اتومبیل ها ســاخته  اســت. ســبک او به هنر 
ســقاخانه ای نزدیک اســت و شــیر زن هــا و خورشــیدها از موضوعاتی اســت که اغلــب در کارهایــش تکرار می شــوند. به 
همین دلیــل از او به همــراه تنی چند از نقاشــان معاصر به عنوان پیشــگامان مکتــب ســقاخانه در ایران یاد می شــود که در 
اوایل دهه 40 شمســی شکل گرفت و شــاید نخستین مکتب نقاشــی منسجم ایرانی باشــد. نقاشی ها و مجســمه های ژازه 
در موزه ها و کلکســیون های شــخصی مانند موزه لــوور در پاریس، مــوزه متروپولیتن نیویــورک، نگارخانه ســیحون و موزه 
هنرهای معاصر تهــران و پریوات کلکســیون در آلمان قرار دارنــد. ژازه همچنین موســس نگارخانه »هنر جدیــد« به عنوان 
اولین نگارخانــه ایران که یکــی از مراکــز فرهنگی مهم زمــان خود بود نیز هســت. او نــام خــود را »تباتباای« امضــا می کرد.

رخد                اد                
 آغاز حكومت جمهوري در انگلســتان 
به رياســت الیــور كرامول، نخســتین و 
 آخريــن رئیس جمهــوری اين كشــور 

)1649 میلادی(
 افتتــاح نخســتین دوره جام دیویس، 
به عنوان مهم ترين مسابقات تنیس تیمی 

بین المللی مردان جهان )1900 میلادی(
 پــرواز بوئینگ غول پیکــر ۷4۷ برای 

نخستین بار )1969 میلادی(
 حمله گارد جاويدان به هُمافران نیروي 
هوايي درپي بیعت آنان با امام خمینی )ره( 

)135۷ خورشیدی(
 ســخنرانی مهنــدس مهدی بازرگان 
نخست وزير موقت دولت انقلابی در دانشگاه 
تهران و اعــلام برنامه هــای دولت موقت 

)135۷ خورشیدی(
طلوع

 توماس پیــن- روشــنفکر، انقلابی و 
ايده آل گرای انگلیسی الاصل، از بنیانگذاران 

ايالات متحده آمريکا )1۷3۷ میلادی(
 ابراهیم پورداوود- ايران شناس معاصر، 
اوستاشناس، نخستین مترجم فارسی اوستا 
و استاد فرهنگ ايران باستان و زبان اوستايی 

در دانشگاه تهران )1264 خورشیدی(
 جان ماکسول کوئتزه- نويسنده اهل 
آفريقای جنوبی، برنده جايزه نوبل ادبیات  
سال 2003 میلادی، صاحب آثاری چون: 
ســرزمین های گرگ و میش، عصر آهن، 

كودكی مسیح )1940 میلادی(
 برایان گرین - فیزيکــدان آمريکايی، 
ريســمان نظريــه  نظريه پــردازان   از 

 )1963 میلادی(
غروب

 فئودور داستایوســكی ژ- نويسنده 
شــهیر روس، خالــق رمان هايــی چون: 
برادران كارامازوف، جنايت و مکافات، ابله، 

جن زدگان )1881 میلادی(
 سرگئی ایلیوشــین ژ- طراح معروف 
هواپیمــا اهل اتحــاد جماهیر شــوروی، 
 طراح و ســازنده هواپیماهای ايلیوشــین

 )19۷۷ میلادی(
 یوری آندروپوف- سیاســتمدار اهل 
اتحاد جماهیر شــوروی و دبیركل حزب 
كمونیست اين كشور از 12 نوامبر 1982 تا 

روز مرگ )1984 میلادی(
 سیدابوالفتح زیدی لطیفی- مشهور 
به رســام عرب زاده،، از طراحان برجســته 
فرش ايرانــی و صاحب نظــر در هنرهای 
نقاشی، مینیاتور، مجسمه سازی، رنگرزی و 

بافندگی )13۷5 خورشیدی(

آب و  هوا

ادامه بارش برف و باران 
بر اساس تحلیل آخرين داده های هواشناسی، 
در سواحل دريای خزر، شمال غرب، غرب، تهران، 
ارتفاعات البرز و با شدت كمتر در مركز، ادامه بارش 
باران و برف را خواهیم داشت. اين بارش ها در برخی 
مناطق با وزش باد شديد، كولاک برف و در مناطق 

مستعد با بارش تگرگ همراه خواهد بود. 
به تدريج با حركت »شرق ســوی« اين سامانه، 
ضمن كاهش ناپايداری و ابرناكی در مناطق ذكر 
شــده، بارش برف و باران و وزش باد، در شــمال 
شرق كشور و سواحل شرقی خزر تشديد می شود. 
در اين مناطق با كاهش قابل ملاحظه دما رو به رو 

هستیم. اين سامانه روز چهارشنبه در شمال شرق 
باعث بارش پراكنده شده و به تدريج از كشور خارج 
می شود. شدت بارش امروز در استان های گلستان 
و خراسان رضوی اســت. ماندگاری هوای سرد در 
نیمه شمالی كشور تا آخرهفته جاری ادامه می يابد. 
همچنین خلیج فارس امــروز و فردا مواج خواهد 
بود. امروز در شــرق و جنوب شــرق كشور، وزش 
باد شديد، گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی 

می شود.
هوای اســتان تهران امروز كمــی ابری، همراه 
با وزش باد و در شــهرهای شــرقی نیمه ابری به 
همراه بارش پراكنده خواهــد بود. دمای هوا امروز 
در ســردترين ســاعت به 3 درجه زير صفر و در 

گرم ترين ســاعت به 6 درجه بالای صفرمی رسد. 
هوای پايتخت در روز چهارشنبه كمی ابری، گاهی 
همراه با وزش باد و به تدريج نیمه ابری پیش بینی 
شده است. بیشینه دما در اين روز ۷ درجه و كمینه 

آن 2 درجه زير صفر خواهد بود.
در شبانه روز گذشــته بندرعباس مركز استان 
هرمزگان با بیشــینه دمای 24 درجه سانتیگراد 
گرم ترين و اردبیل مركز اســتان اردبیل با كمینه 
دمای منفی 12 درجه ســانتیگراد ســرد ترين 
شــهرهای كشــور بوده اند. طی روزهای گذشته 
چهارمحال و بختیــاری و اردبیل، ســرد ترين و 
 هرمزگان و خوزستان، گرم ترين استان های ايران 

بودند.
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خدا را نشناخته آن كه نافرمانی اش كند.
امام محمدباقر)ع(

شمع مجلس
تو شمع مجلس انسی و از صفا همه رويی
ســر از برای چه تابی ز ما نهان به چه رويی
هزار ديــده چو پروانه بر جمال تو عاشــق
غلام دولــت آنم كه شــمع مجلس اويی
منم ز شــوق ز ديوانه تا تو سلســله زلفی
شــدم به بوی تو آشــفته تا تو غالیه بويی
دمید گل كه منم روی باغ حُسن تو گفتش
كه با رخم به چه آب و كدام حُسن تو رويی
به گرد كوی تو گردد همیشــه اشک روانم
ازو بپرس كه آخر از اين حديقه چه جويی
به كنه دايــره روی او كجا رســی  ای دل
هــزار دور چو پــرگار اگر به فــرق بپويی
ز درد دردش اگر جرعه ای رسد به تو سلمان
ز عین كوثر و آب حیات دســت بشــويی
سلمان ساوجی

1- طبقه اول يــک خانه  4- 3 طبقــه را در نظر 
بگیريد با مســاحتی پیرامون 120 متر. صاحبخانه 
اين طبقه را كــرده بود كتابخانه، همــه  ديوارهای 
وسط را هم برداشته و دورتادور خانه را قفسه بندی 
كرده بود. كتاب ها دســته بندی شــده و مرتب در 
قفسه ها چیده شــده بودند. وسط كتابخانه هم میز 
بزرگی بود برای مطالعه. از همه جور كتاب هم بود: 
تاريخی، دينی، فلسفی، ادبی، علمی. يک كتابخانه  
شخصی شش دانگ -هم اكنون چه بســا رايانه ای 
هم در آن گذاشته باشــند. صاحبخانه اهل فضل و 
دانش و پژوهش بود: خوش صحبت، تمیز و مرتب، 
كتابخوان و كتاب دوست، ســخنران و خلاصه  يک 
انسان فرهنگی بی كم و كاست؛ يا همان فرهیخته. 
از آن آدم هايی كه شــوربختانه گويا دارند روز به روز 
كم شمار و كمیاب تر می شوند. از در كه می آمد داخل، 
آدمی ياد ابوالفضل بیهقی می افتاد؛ می فهمیدی كه 
بايد دقیق و مودبانه و انديشیده سخن بگويی -همین 
الان هم كه دارم به ياد آن روزها می نويسم، بیش از 

همیشه می كوشم تمام قواعد نوشــتن را كه بلدم 
رعايت كنم. ما نیز كــه از همان »عنفوان جوانی« و با 
خواندن كتاب های زنده ياد دكتر شريعتی، دوستدار 
كتاب شده بوديم و تا جايی كه پول و سواد و زمان مان 
اجازه می داد كتاب می خوانديم و می خريديم. پس 
يک جوری فضا، فضای پسند و بیشتر ايده آل مان بود. 
اما اين جريان به چند سال پیش بر می گردد. گذشت 

و خاطره اش در ذهنم بر جای بماند.
2- اما بیايید از كتابخانه به كتابفروشی برويم. اين 
روزها كتاب خريدن به هیچ رو آسان نیست. قیمت ها 
خیلی بالاســت. چند روز پیش رفتم انقلاب »تاريخ 
فلسفه« برتراند راسل ۷5 هزار تومان، دو جلد كتاب 
»سرمايه« ماركس 125 هزار تومان، »سرمايه در قرن 
21 م« توماس پیکتی 65 هزار تومان. يک جورهايی 
كتاب دارد برای قشر كارگر و كارمند به كالايی سخت 
دست نايافتنی در می آيد. دست كم اين است كه بايد با 
برنامه ريزی به سراغ آن رفت. مثلا بايد روزه گرفت! اين 
البته پیشنهاد دوستم بود. گفت: »روزهايی كه صبح و 
بعد از ظهر، سركار هستی، ظهر بیرون غذا نخور، روزه 
بگیر، در هر ماه 10 روز را كه در بیرون چیزی نخوری 
می توانی ماهی يک كتاب 80-۷0 هزار تومانی بخری. 
چیزی نخوری كه نمی شود، گاز و دود و دم و آلودگی 

هوا كه هست، همان ها را كه بخوری بس است و سیر 
می شوی! البته برنامه های ديگری هم می توان پیاده 
كرد. مثلاً تا می توانی پیاده ايــن ور آن ور بروی  يا در 
بهترين حالت از مترو و اتوبوس استفاده كنی و فکر 
تاكسی و دربستی و آژانس را سراسر از سرت بیرون 
كنی. به هرحال بايد صرفه جويی كنی تا بتوانی كتاب 
بخری. الکی كه نمی توانی بروی حاصل يک عمر كار 
و تلاش و انديشه  راســل را بیاوری خانه. هر چیزی 
بهايی دارد، اگر با كالاهای ديگر بســنجی، می بینی 
كتاب خیلی هم ارزان است.« ديدم راستی راستی يک 
چیزی هم بدهکار شديم. گفتم به نظرم ارزانی كتاب 
در ايران كنونی كه خیلی هم گفته می شود، افسانه 
است. مثلا در فرانسه متوسط قیمت كتاب 11 يورو 
است -برابر قیمت يک بلیت سینما در پاريس. اما در 
آن كشــور يک آموزگار در ماه چیزی حدود 3500 
يورو حقوق می گیرد. يعنی يک آموزگار با كل حقوق 
ماهانه اش می تواند بیش از 300 جلد كتاب با قیمت 
میانگین كتاب بخرد. اما اگر در اين جا قیمت میانگین 
كتاب را 20 هزار تومان هم بگیريم، من با همه  حقوق 
ماهانه ام حدود ۷0 كتاب می توانم بخرم. اين كه يک 
چیزی را هی الکی تکرار می كنند نبايد فکر كنی كه 

درست است! 

روزی پدربزرگ يک كتاب دست نويس برای من 
آورد. كتابی بسیار گران قیمت و با ارزش. كتاب را به 
من داد و تاكید كرد كه: »اين كتاب مال توست. مال 
خود خودت.« من از تعجب شــاخ در آورده بودم كه 
چرا بايد چنین هديه با ارزشی را بی هیچ مناسبتی 
به من بدهد! كتاب را گرفتم و در كمد پنهانش كردم. 
چند روز بعد از من پرسید: »كتاب رو خوندی؟« گفتم: 
»نه.« پرســید: »چرا؟« گفتم: »گذاشتم سر فرصت 
بخونمش.« لبخندی زد و رفت. همان روز عصر با يک 
روزنامه برگشت. روزنامه را روی میز گذاشت و گفت: 
»اين امانت است. بايد ببرمش.« به محض شنیدن اين 
حرف شروع كردم با اشتیاق تمام صفحه های روزنامه 
را ورق زدن. سعی می كردم از هر صفحه ای حداقل 
يک مطلب را بخوانم. در آخرين لحظه كه پدربزرگ 
می خواســت برود تقريبا به زور روزنامه را از دستم 
بیرون كشــید و رفت. روز بعد صدايم كرد و گفت: 
»ازدواج مثل اون كتاب و عشــق مثل اون روزنامه 
می مونه! ازدواج يک اطمینان برات درست می كنه 
كه اين زن يا مرد مال توست، مال خود خودت. اون 

موقع هست كه فکر می كنی همیشــه وقت دارم 
بهش محبت كنم، همیشه وقت هست كه دلش رو 
به دست بیارم، همیشه وقت هست كه اشتباهاتم 
رو جبران كنم، همیشه می تونم شام دعوتش كنم. 
اگه الان يادم رفت يک شــاخه گل به عنوان هديه 
بهش بدم، حتما در فرصت بعدی اين كارو می كنم. 
حتی اگر هر چقدر اون آدم با ارزش باشــه مثل اون 
كتاب نفیس و قیمتی... امــا وقتی كه اين باور در تو 
نیست كه اين آدم مال منه و هر لحظه فکر می كنی 
كه ممکنه به راحتی دل بکنه و بره، مثل يه شیء با 
ارزش ازش نگهداری می كنی و همیشه ولع داری تا 
جايی كه ممکنه بهش محبت كنی، چون با خودت 
 فکر می كنی شــايد فردا ديگه مال من نباشــه ...
 درســت مثل اون روزنامه حتی اگــه هیچ ارزش و 
 قیمتی هم نداشــته باشــه... و اين طوره كه آدم ها 
يه دفعه چشماشــون رو باز می كنن و می بینن اون 
كسی رو كه يه روز عاشــقش بودن از دست دادن و 
 ديگه مال اون ها نیست... و اين تفاوت عشـق است

 با ازدواج.«

داستانه

تفاوت عشق و ازدواج

خبرگزاری میراث فرهنگی اعلام كرد میهمان نوازی، 
برندی در گردشگری ايران است 

هلو مستر. سلام ســلام. خیلی خیلی ببخش. من 
مسافر اتاق 208 است. اتاق خیلی خیلی سرد. آيس. يخ. 

بله بله مستر. می دونیم. شما فعلا لبخند بزن درست 
میشه.

اوكی. درست شد الان؟ 
الان كه نه موسیو. الان تعمیركار لالا. مسئول لالا. فردا 

صبح بیا. می فرستمشون نگاهی بندازن.
امشب نمیندازن؟ خیلی سرد. 

امشب يک پتو اضافه از خانه آوردم برای خودم. میدم 
بهت بپیچ دورت. گاهی هم بیا اينجا شب يواشکی بهت 

چای قندپهلو دبش بدم بزنی گرم بشی.
خیلی خوب هست شما. يک مشکل ديگر هم هست.

بفرما. جووونم.
توالت فرنگی هســت خراب. نو آب. نو دســتمال. نو 

سیفون. هیچی نیست.
اووووو گفتم چی شده حالا. اينها كه جزو ستاره های 
هتل نیست. ببین يک كاری می توم برات بکنم اما بايد 

بین خودمون باشه.
تل می.

اين كلید را می گیری. ســر كوچه يک پاساژه. میری 
طبقه منفی دو، يک دستشويی می بینی كه درش قفله. 

اين كلیدشه. 
مرسی.

فقط با خودت دستمال ببر. شب ها گاهی نگهبان آب 
رو قطع می كنه.

اوكی.
اگر يقه ات را گرفت نگی از من كلید گرفتی ها. هیچ هم 
نترس. می برنت اداره پلیس اونجا بفهمن خارجی هستی 

ولت می كنن بری.
چرا؟ 

چون خارجی هستی ديگه.
واوووووو... خیلی خیلی نايــس. اوكی. وری گود. من 

تونست چنج كرد مانی؟ 

اينجا نه. يعنی میشه ها، اما به نفعت نیست. سودش 
بالاســت. همه اش هم میره تو جیب صــاب هتل. اگر 
وايســی ســر كوچه خودم میام بــرات چنج می كنم 

دلار هاتو.
من فقط مستركارت داشت. 

نشد ديگه. كارت مارت ما نداريم.
اوه مای گاد. حالا بايد كرد چه كار؟ 

چون خیلی دوســتت دارم می تونــم بهت پول نقد 
بفروشم كه باهاش بتونی دلار بخری بعد دلارتو خودم 

برات چنج می كنم.
اوكی، اوكی.

فقط مستر! تو كشور ما رسمه كسی شب تنها تو اتاق 
نخوابه. من بايد امشب يک نفر ديگه را هم بفرستم باهات 

هم اتاق بشه. اشکال كه نداره؟ 
قانونه؟ 

قانون كه نیســت. اما برای مسافر كه بد نمیشه. میاد 
برات قصه فولکلور میگه. صداهايی درمیاره تا صبح كه 

شاد بشی. 
اوكی، اوكی.

اگر بخوای فوق برنامه هم برات میذاره. 
اكسترا؟ 

يس!
وات ايز ديز؟ 

پارتی تايم! تهران نايت لايف در يور روم. 
اوه مای گاد. واقعا؟

بله. هم اتاقت میاد با يک مشــت مرد گولاخ با بساط 
فلان و بهمان و جیم جمــالان. قلیون بهت میدن بری 

فضا. 
فضا؟ از اتاق؟ 

بله. فضا میری. نمی دونی تا كجا میری. 
حالا چرا پارتی مردانه؟ 

نداشتیم ديگه. شما بايد اهل زندگی باشی. بری كشور 
خودت با همسرت زندگی كنی. ما پذيرايی مان براساس 
حفظ خانواده اســتواره. فکر كن مهمونی آخرين شب 

مجرديته.
چه مهربون. فقط خدمتتان عرض كنم بنده پلیس 
مخفی هســتم. می خواســتم ببینم شــما اينجا چه 

فعالیت هايی می كنین.
ای بابا جناب سروان. نمره قبولی گرفتیم ديگه. از اين 

بالاتر می شد برند جهانگردی را در جهان اشاعه داد؟

گمشده ها

مستر بیا بنوازمت!
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